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به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق

قرن چهاردهم را می توان قرن دکتر محمد مصدق 
نامید، زیرا سال هاســت که هر وقت مردم می خواهند 
اســتعانت و کمکــی بــرای حفظ قانــون بجویند و 
صدایی اعتراض آمیز بر ضد قانون شکنی ها بلند کنند 
اولین نامی که یادشــان می آید و نخستین اسمی که به 

حافظه شان می آوردند نام دکتر مصدق است .
این اعتقاد بی دلیل و کورکورانه پیدا نشده بود. این 
مرد بزرگ ۵۰ ســال امتحان تقوای سیاسی و شرف و 
مردانگی را داده و شــجاعت و شهامت او را در کس 
دیگری ندیده  اند. مصدق مردی بود که سیاست را نزد 
مردم برد، مصدق اشرافی بود که جانب مردم روی کرده 
بود، سبک خاص او در سیاست ورزی، در دورانی که 
منصب هایی در دورۀ قاجار داشت و سپس خانه نشینی 
و تبعیــد او در دوره رضاشــاه شــخصیتی متفاوت با 

دیگران به او بخشیده بود.
او سیاست مداری غیرمعمول و غیرمتداول به مانند 
گاندی و تا حدی ناصر و تااندازه ای مائوتسه تنگ بود. 
پس از پیروزی شکوهمند نهضت ملی ایران به رهبری 
دکتر محمد مصدق بر شــیر پیر استعمارگر انگلستان 
و رهایی صنعت نفت از چنگال شــرکت غاصب نفت 
ایــران و انگلیس، دولت انگلســتان از هیچ تلاشــی 

برای مقابله با جنبش اســتقلال خواهی ملت ایران 
و بازگردانــدن اوضاع به حالت قبل از ملی شــدن 
صنعت نفت دریــغ نمی کرد و پایــداری و دلیری 
مصدق یکی از عوامل خنثی شدن توطئه های دولت 
انگلســتان بود، به گونه ای که یکی از روزنامه های 
هندوســتان در آن زمان به طنز نوشت که مصدق با 
یک چوب کبریت نیروی دریایی پادشاهی بریتانیای 

کبیر را شکست داد!
مصدق زمانی ظهور کرد که یک درد مضاعف، 
ایــران و ایرانیــان را رنج می داد و آن درد اســتبداد 
و اســتعمار بود. اســتبداد داخلی بدون استعمار 
خارجی و بذل و بخشش امتیازات به بیگانگان از 
کیسۀ ملت و مملکت نمی توانست به حیات خود 
ادامه دهد و استعمار نیز بدون یک رژیم استبدادی 
نمی توانســت پنجه های نفوذ خود را درون جامعه 
فرو کند. مصدق با شــناخت دقیق این درد زمانه 
با هر دو مشــکل مقابله کرد و هم ضد استبداد بود 
وهم ضد استعمار. مصدق دلی چون دریا داشت و 
هم چون کوه استوار بود، دریا دلیِ او را از عملکردش 
می توان فهمید. اهل شــعار نبــود، با مردم و ملت 

وسعت نظر داشت و در تنگنای تعلق به گروه و مکتبی 
خاص نمی گنجید . به همین جهت در دوران حکومت 
او وفاق و مشارکت بین همۀ اقشار ملت رشد و بروز 
یافت. مصدق به طبقات فرودست و زحمتکش کشور 
بیشــتر توجه داشت تا نخبگان سیاسی و اجتماعی و 
به رغم پیشینۀ خانوادگی اش صفت مردم گرایی داشت 
و هیچ چیز را از ملت پنهــان نمی کرد اما برعکس در 
برابر دشمنان داخلی و خارجی کشور و ملت قوی دل 
و صریح اللهجه بود و از تهدیدات و مشکلات هراسی 
نداشــت . از دیگر ویژگــی مصدق که اتفاقــاً امروز 
خیلــی به درد ما می خورد پایبنــدی به تجربه و تعلق 
بود. مصــدق اهل ابداع و نوآوری بود و کمتر رهبری 
توانســته اســت به اندازۀ او در عمر کوتاه حکومتش 
این همه نوآوری و ابتکار داشته باشد. مبانی استدلال 
او در مجلــس چهاردهم و طرح سیاســت »موازنۀ 
منفی« به عنوان یک اصل در سیاست خارجی نتیجۀ 
ارزیابی او از رفتار یک صدوپنجاه ســالۀ دولت مردان 
ایرانی و آثــار و عواقب آن در جامعــه بود. هم چنین 
تز اقتصاد بدون نفــت او صد درصد مأخوذ از تجربۀ 
داخلی و فهم شــرایط خارجی و داخلی کشــور بود 
که از درون نیاز عصر اســتخراج شده بود. این ابداع 
و خلاقیــت او در ســال ۱۹۵۸ و پس از انقلاب کوبا 
از طرف نظریه پردازان اقتصاد سیاســی جهان سوم با 
نام »رهایی از اقتصاد تک محصولی« مطرح شــد. از 
طرفی مصدق هرگــز در چارچوب الگوهای معروف 

و مــد زمانه اســیر و محصور نبود. تحول سیاســت 
حکومتی او از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ یک 
حرکت پراتیک و سنجیده همراه با تحلیل واقع گرانه از 
»لیبرال دموکراسی« به سوی روشی به نام »دموکراسی 
رهبری شــده« بود، سیاستی مبتنی و در خور جوامع 
تحت ســلطه و پیرامونــی طالب اســتقلال بود. از 
ویژگی های برجســتۀ دکتر مصدق بر خلاف بسیاری 
از زمام داران امروز، حساســیت و دقت به امور مالی 
به مانند پیشــوایش امام علی )ع( بود. باید در آستانۀ 
قرن جدید به مصدق که برگزیده تاریخ قرن چهاردهم 
است سلام داد که وقتی آمد ستارۀ مجلس شد و چون 
مظلومانه رفت نماد اســطوره ای شد برای حاکمیت 

ملی و مردم سالار.
عکس دکتر مصدق را کــه می بینی در حالتی که 
ســر در گریبان دارد و عبا بر دوش، کتاب در دســت 
و خسته از جور و ظلم اســتبداد متمرکز، یک چهره 
پردرد و سوزناک اســت. در ذهنم همیشه عکس او 
را در کنــار عکس آیت الله طالقانــی می گذارم که در 
مجلس خبرگان خسته و سر در گریبان نشسته است 

و از روند نگارش قانون اساسی می نالد.
مصدق مصداق کامل این آیه شــریفه قرآن است 
کــه می گوید: »لــم تقولون مالا تفعلــون«، آن چه را 
می گفــت، در رفتار و کردار بــه آن عمل می کرد. نام 
مصدق تنها در میــان آزادی خواهان داخل ملت زنده 
نمانده است، توریست هایی که از شهر تاریخی لاهه در 
هلند و دادگاه بین المللی آن بازدید می کنند، وقتی به 
صندلی معروفی که به یاد مصدق هم چنان نگاه داری 
شده می رسند و به توضیحات راهنمای خود دربارۀ 
کسی که از فراز این صندلی از حقوق ملت ضعیف 
خــود در برابر امپراتوری بریتانیــای کبیر دفاع کرد 
و اولین پرچم پیروزی کشــورهای دنیای سوم را به 
اهتزاز درآورد گوش فــرا می دهند، بی اختیار آفرین 
می گویند و اگر ایرانی باشند احساس غرور و قدرت 
می کنند و اشک شوق از گونه شان سرازیر می شود. 
خداوند در ســورۀ »رعد« سروصداها و تبلیغات و 
تظاهرات ریاکارانه را به سیلی خروشان شبیه کرده 
اســت که همراه خود جوش وخروش و حباب های 
فــراوان عرضه می کنــد، اما اطمینان می بخشــد 
حباب های توخالی به زودی کناره می گیرند و آن چه 
به نفع مردم اســت )رســوبات حاصل خیز( باقی 
می ماند. »فاما الزبد فیذهب جفا واما ماینفع الناس 
فیمکث فی الارض« و به  دلایل فوق اســت که باید 
قــرن چهاردهم را قرن مصدق نامید و با افکار، آثار 
و اندیشه و راه دکتر مصدق و حفظ آن ها و تداوم راه 

مصدق وارد قرن پانزدهم شویم.

مصدق به رغــم آن که همۀ دوران نخســت وزیری اش 
گاه و بی گاه از بیماری شــکایت داشت، در سال های پایانی 
حیاتش بیماری خاصی نداشت و حتی عمدتاً از هوشیاری 
و حافظۀ خوبی نیز برخوردار بود. تنها در آبان  ۱۳۴۵ زمانی 
که در یکی از ملاقات هایش با فرزندانش آن ها متوجه ناحیۀ 

متورمی روی گونه او شــدند با اجازۀ سازمان 
امنیت و با اطلاع شــاه از احمدآباد به تهران 
آورده شــد. در تهران بیماری او مشکوک به 
ســرطان تشخیص داده شــد. مصدق به رغم 
میل فرزندانش برای ادامۀ روند معالجه با سفر 
به اروپا موافقــت نکرد و ترجیح داد درمان را 
در داخل کشور ادامه دهد. درمانی که هرگز با 
بهبود همراه نشد. مصدق در سرمای زمستان 
همان سال در حالی که در اثر مصرف داروها 
به شدت ضعیف شــده بود و به طور توأمان با 
دوره ای از ســرماخوردگی نیز دست به گریبان 

شده بود، به خون ریزی معده نیز دچار شد و در ۱۴ اسفند 
در حالی که به بیمارستان نجمیه منتقل شده بود به کما رفت 
و در ســحرگاه همان روز از دنیا رفت. او وصیت کرده بود 
پیکرش را در ابن بابویه جایی که شهدای واقعۀ سی تیر دفن 
شــده بودند، به خاک بســپارند؛ اما با مخالفت حکومت 

تصمیم بر آن شــد که به طور موقت در اتاق پذیرایی همان 
باغ احمدآباد دفن شــود تا زمانی که امــکان انتقال جنازه 
به ابن بابویه فراهم شــود. مراسم تشییع جنازه تحت تدابیر 
شــدید امنیتی و با سانســور خبری همراه بود  و تنها تعداد 
محدودی از خانواده و یارانش تا احمدآباد او را مشــایعت 
کردنــد. مردی را که ســال ها در میان هیاهو 
از صحــن ســازمان ها تا راهــرو دادگاه های 
بین المللی و از تریبون مجلس تا دربار شاه در 
جست وجوی ملی کردن صنعت نفت مبارزه 
کرد و کوشــید آن را به خواست عمومی ملت 
ایران مبدل کند و بالاتــر از آن الگویی برای 
بســیاری از جریان های ضداســتعماری در 
منطقه شد، در سکوتی غریبانه در نهر ملک 
شــخصی خودش غســل دادند و بی آن که بر 
گورش سنگی گذاشــته یا نام و نشانی حک 

شود، به خاک سپردند.

قرن مصدق

دفن در اتاق پذیرایی

]گزارش تاریخ[

]یاد[

  کوبو آبه، نویسنده، نمایش نامه نویس و عکاس ژاپنی و از پیش گامان جریان آوانگارد ژاپن، ۷ مارس ۱۹۲۴ به دنیا آمد. آثار آبه که به 
بحران هویت در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم می پرداختند توجه خوانندگان جهان را به خود جلب کرد. رمان »زن در ریگ روان« آبه را به 

شهرت جهانی رساند و »آدم ماهی« آخرین اثری از آبه است که شیوا مقانلو آن را به فارسی ترجمه کرده  است.   

اتفاق
روز

تاریخ: چهره های قرن

امیراسدالله علم ۲۱ آبان ۱۳۴۵ به ســمت وزیر دربار پهلوی دوم برگزیده شد. وزارت دربار 
میراثی از سلطنت رضاشاه بود. عبدالحسین تیمورتاش از ۱۳۰۴ )آغاز سلطنت رضاشاه( تا ۱۳۱۱ 
)زمان عزل( این سمت را در اختیار داشت. او در واقع تا زمان عزل، مغز متفکر سلطنت پهلوی 
اول بود. رضاشاه در ابتدای سلطنتش روزی در هیأت وزیران گفته بود: »حرف تیمور حرف من 
اســت و حرف من ، حرف تیمور.« تیمورتاش از نخبگانی است که در تأسیس سلطنت پهلوی 
نقش بسزایی داشت. تمامی مذاکرات خارجی و سیاست های داخلی توسط او پایه ریزی و اجرا 
می شــد. در دورۀ وزارت درباری او رئیس الوزراهایی چون حسن مستوفی و مهدی قلی هدایت 
تشکیل دولت را به عهده داشتند که از اختیارات چندانی برخوردار نبودند. وزیران و سفیران در 
مسائل مربوط به خود با او مکاتبه می کردند. حتی انتخابات مجلس با نظارت و دخالت او انجام 
می شد. با تثبیت قدرت رضاشاه ، افول تیمورتاش هم آغاز شد. پس از عزل تیمورتاش ، وزارت 
دربار هم منحل شــد. در ابتدای سلطنت محمدرضاشاه هم قبل از آن که جای خود را به رحیم 
هیراد بدهد ، رئیس دفتر مخصوص بود. محمدرضا شاه از همان آغاز سلطنتش وزارت دربار را 
احیا کرد. وزارت دربار برای شاه جوان حکم بازوی مشورتی و اجرایی داشت. نگاهی به اسامی 
وزیران دربار او در این سال ها نشان می دهد متصدیان این سمت از میان رجال کارکشته و دارای 
پایگاه دیوانی انتخاب می شده اند. همۀ آن ها تجربۀ نخست وزیری در دورۀ رضاشاه یا محمدرضا 
شاه را داشتند. محمود جم ، ابراهیم حکیمی ، عبدالحسین هژیر و حسین علاء وزیران دربار این 
سال ها بودند. حسین قدس نخعی، آخرین وزیر دربار پیش از علم، سابقۀ وزارت امور خارجه 
داشت. هیچ کدام اما وزارت درباری تیمورتاش را احیا نکردند. چراکه نهاد دولت و مجلس پس 
از شــهریور بیســت جانی تازه گرفته و در مقابل نهاد سلطنت که ضعیف شده بود ، خودنمایی 
می کردند. علم در روزگاری به وزارت دربار نایل شــد که نخســت وزیران مجری اوامر شاهانه 
بودند. از همین رو او در اندیشــۀ آن بود که این ســمت را به روزگار تیمورتاش بازگرداند. چنین 
سودایی طبیعی هم بود ، چراکه مرکز ثقل تصمیم گیری ها نه در دولت و مجلس که در دربار بود. 
با توجه به آزمونی که علم در دوره های مختلف بحرانی همچون دورۀ دولت مصدق ، خارج کردن 
نیروهــای نزدیک به فضل الله زاهدی از مجلس و جنبش پانزدهم خرداد از ســر گذرانده بود، 
می توانست به عنوان وزیر دربار مسئولیت همۀ امور را به عهده بگیرد. شاید بتوان چنین سودایی 
را از این گفت وگوی او با شــاه دریافت که به نوعی شــاه را به عنوان تأییدکننده و پشــتیبان خود 
می خواست تا امور را حل وفصل کند: »... مگر وقتی غلام نخست وزیر بود و آن همه اغتشاشات 
داشتیم و بلوای تهران سه روز طول کشید ، ما آن ها را و آخوندها را برای همیشه له نکردیم؟ غیر 
از اعلی حضرت همایونی که مرا تقویت می فرمودید ، دیگر چه کسی بود؟ فرمودند هیچ کس.« 
)یادداشت های علم ، ج۴۳۷/۲( هم چنین این را که تیمورتاش برای او الگویی در وزیر درباری 
بوده، در این یادداشت مستتر دانست که می نویسد: »علت کشته شدن مرحوم تیمورتاش، وزیر 
دربار پهلوی، را من جسارت کردم، جویا شدم. شاه نشاه به طفره برگزار فرمودند. تیمورتاش، وزیر 
دربار رضاشاه و وزیر دربار مقتدری بود که به نخست وزیر و وزرا دستور صادر می کرد و هیچ کس 
جرأت نفس کشــیدن در قبال او نداشت.« )همان، ج ۳۹۷/۱( شاید بر همین مبنا بود که علم 
از شــاه اجازه می خواست نخست وزیر و وزیر خارجه را که »در پیش گاه مبارک خیلی بی ادب« 
بودند، ادب کند )همان، ج ۱۵/۲(. او حتی در ابتدای تصدی این مقام ســعی کرد تشــکیلات 
وزارت دربار را توسعه بخشــد و قسمتی به عنوان »امور اجتماعی« با مدیریت محمد باهری، 
معاون اجتماعی خود و توده ای ســابق، ایجاد کرد که وظیفۀ آن ارتباط با نخبگان و متخصصان 
حوزه های گوناگون بود. شاه اما معتقد بود چنین تشکیلاتی »باید قبلًا در دولت و سازمان برنامه« 
به وجود می آمد. علم در مقابل پاسخ داد: »دربار به هر صورت مرکز ثقل کشور است و برای ما 
لازم است که مردم را بشناسیم. بعد از این، برجستگان دنیا را خواهیم شناخت.« )همان، ج۱/ 
۱۸۵( از این پاسخ علم برمی آید او علاوه بر امور داخلی، سیاست خارجی را هم در عداد وظایف 
وزارت دربار مدنظر داشته است. به نظر می رسد نگارش یادداشت های روزانه در ششمین ماه بر 
عهده گرفتن این سمت )اول اردیبهشت ۱۳۴۶( برای شرح و ثبت وقایع این دوران بوده است. 
یادداشــت هایی که با مرور زمان انتقادی و ناامیدانه می شد. امیراسدالله علم تصوری نادرست 
از وزیر درباری محمدرضا شــاه داشــت. تصوری که به مرور اصلاح شد. ازجمله در یادداشت 
۴۶/۸/۱۹ می نویسد: »بعد از ناهار مذاکره ]ای[ پیش آمد که حاکی از سوءظن شاه بود. خیلی 
بر من گران آمد. تعجب کردم و تعجب می کنم که چطور هنوز به صمیمیت من گاه گاه ممکن است 
شک ببرد. این ناشی از وضع روحی خودشان و زندگی زیر دست یک پدر مقتدر ظنین است.« 
علم به عنوان وزیر دربار گاهی به کارهایی تن می داد که  شأن انسانی اش را خدشه دار می ساخت، 
در یادداشتی اعتراف گونه به فلاکت باری زندگانی در سایۀ استبداد اشارتی چنین دارد: »عجب 
زندگانی کثیف بدی دارم. حتی در محیط اداری هر روز تنزل می کنم. توجه دستگاه ها احساس 

می کنم که کم و کمتر می شود.« )همان، ج ۷/ ۲۵۴(.

اسدالله علم، در آرزوی تیمورتاش شدن

۱۳۴۵

محمدرضا پهلوی به هنگام ملاقات با چند تن از روسای دربار در سلام نوروز

علی شاملو
روزنامه نگار


